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  چكيده
نوشتار حاضر در صدد توصيف خودي و ايمـان در الهيـات انديشـمند معاصـر، جـان      

از تحليـل   اي كواري و بررسي و نقد آن است. ديدگاه او در اين عرصـه، آميـزه   مك
اجمال به باور او، انسان مدرن عمومـاً   هايدگريِ وجود انسان و ايمانِ مسيحي است. به

اي بـراي   چـاره   روست و ازآنجاكه هـيچ  با خوديِ غيراصيل يا آشفتگي وجودي روبه
رفت از اين وضعيت در درون شرايط انسـاني در دسـت نيسـت، انسـان بايـد بـه        برون

از اين رهگذر، يك خود اصـيل، سـاختاري يكدسـت    لطف الهي و خدا توسل كند. 
ميان مسئلة  است كه همة تضادهاي وجوديِ انسان در آن به تعادل رسيده است. دراين

مرگ، اهميتي بسزا دارد؛ زيرا تناهي وجود و فرصت اندك انسـان بـراي رسـيدن بـه     
وهري توان با ايـدة نفـسِ ج ـ   كند. خود اصيل را نمي خودي اصيل را به او گوشزد مي

مرتبط دانست؛ بلكه بايد آن را در مجموعِ نفس و بدن جستجو كرد. همچنـين انسـان   
سره به يقين برسد؛ بنـابراين بايـد بـا گـذر از      تواند در باب فهم وجود انساني يك نمي

تـوان اذعـان    استدلالي عقلي، به توصـيف پديـداريِ آن بسـنده كنـد. درمجمـوع مـي      
هـاي دينـي و    ه از خودي و ايمان مبتنـي بـر آمـوزه   بينان كواري تبييني واقع داشت مك

ــه مــي  ســنت ــاتيِ مســيحي ارائ هــاي مكاتــب الحــادي و  دهــد و از ديــدگاه هــاي الهي
گرايانة افراطي و پوزيتيويسـتي در ايـن عرصـه فاصـله      هاي انسان گرايانه و جريان پوچ
حقـايقي  تواند تبييني صحيح و دقيق از نفس انسـاني ارائـه دهـد و     گيرد؛ ولي نمي مي

كند. همچنين تأكيد او بـر ناتوانـايي انسـان     همچون جوهريت و تجرد آن را انكار مي
از رسيدن به يقين در باب فهم وجود انساني و گذر از استدلالِ عقلي و بسنده كـردن  

  نمايد. به توصيف پديداريِ وجود انساني چندان موجه نمي
  ن، خودي، خودي اصيل، عقل، ايمان.كواري، وجودگرايي، وجود، انسا مك واژگان كليدي:

                                                      
 شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي. استاديار گروه معرفت *
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  مقدمه
) و اوصـاف خـوديِ   Selfhood» (خـودي «نوشتار حاضر در صدد است به تبيـين چيسـتيِ   

) و نحوة رسيدن انسان به آن، از ديـدگاه كشـيش و   Faith» (ايمان«) و Authentic» (اصيل«
  ) بپردازد. John Macquarrie/ 1919 - 2007( كواري جان مكمتألهّ معاصر اسكاتلندي، 

ويژه  ) است. او بهExistentialism، فلسفة وجودي (كواري مكالهيات مباني يكي از 
هاي انديشة او كه ذاتاً ديني و حتي به معنـاي   كوشد از ظرفيت نظر دارد و مي هايدگربه 

) نيسـت، يـك الهيـات فلسـفيِ وجـودگراي دينـي را       Theological» (الهيـاتي «متعارف 
» خدا«را با  هايدگر ) در تفكر Being» (هستي«در اين مسير،  كواري مكريزي كند.  طرح

)Godفلسفي او كه در ذيل مباحـث   شناسيِ كه انسان دهد؛ چنان ) در مسيحيت تطبيق مي
از انسـان يـا    هايدگراتي وي مطرح شده است نيز مبتني بر توصيف و تحليل خاص الهي

ويـژه خـوديِ اصـيل اسـت.      ديِ او بـه هـاي وجـو   و امكان  )Daseinبه تعبير او دازاين (
شناسـيِ فلسـفي او اعمـال     بـر انسـان  را ترين تأثير آشكارا بيش هايدگرسان، فلسفة  بدين
  ).Basik, 1989, p.81كند ( مي

، ايمـان مسـيحي اسـت. البتـه او در ايـن مبحـث       كواري مكاما مبناي اصلي الهيات 
تنشـي  «امِ ايمان نظر داشته باشد؛ كوشد كه نه فقط به ايمان مسيحي، بلكه به معناي ع مي

، ميان يك ايمان دينيِ عام و دعاوي خاصِ ايمانِ مسيحي كواري مكمشخص در الهيات 
كوشد هر دو را در ارتباط متقابلشان، از طريق وسايطي فلسـفي كـه    وجود دارد. وي مي

  ).Ford, 1990, p.49» (با دوران جديد تناسب دارند، دنبال كند
ويش دربارة خودي را با نگاهي به دو جزء مؤلفة ارتباط انسان با بحث خ كواري مك

 -انكارناپـذير اسـت    كه در افراد انساني همواره ارتباطي ضروري و  -خويشتنِ خويش 
) وجـود دارد.  Myself» (خـودم «) و يـك  I» (مـن «كند. در چنين ارتباطي، يك  آغاز مي

  :توضيح اينكه
مـن از  «يـا  » به سبب انجام آن كار بيزار شـدم  من از خودم«هايي همچون  ما عبارت

را در ...» من خودم نبودم، هنگامي كه گفتم كه «يا حتي » كنم خودم احساس رضايت مي
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هـا   فهميم مراد از ايـن عبـارت   بريم و به اندازة كافي مي زندگي روزمره، پياپي به كار مي
هـا داراي يـك چيـزِ     عبـارت بينـيم ايـن    حال اگر دربارة آنها بينديشيم، مي چيست؛ بااين

شـود، دقيقـاً چـه كسـي اسـت؟       تمييـز داده مـي  » خـودم «كـه از  » من«معماگونه است: 
)Macquarrie, 1977, p.61.(  

بـه بيـان دو نكتـه دربـارة      كـواري  مكشود.  در اينجاست كه بحث خودي مطرح مي
  پردازد:  خودي مي

ودگرايان بـه انسـان،   نكتة نخست در باب خودي، اين است كه بر مبناي رويكرد وج
شده نيسـت. تمـامي امـور     خودي، يك امر حاضر و آماده، تمام و كمال و از پيش تعيين

  هاي معيني هستند كه درواقع از پيش تعيين ها و چيستي جز انسان، داراي ويژگي عالَم به
بـارة انسـان   اين نكتـه در  شده است و امكان كمال و نقصان در آنها متصور نيست؛ ولي

شـده نيسـت. انسـان داراي     كند. انسان داراي خواص و ماهيت از پيش تعيين نمي صدق
تواند به فعليت درآيد؛ به بيان ديگـر، وجـود انسـان، بـر امكانـات       امكاناتي است كه مي

گوناگونِ هستي مقدم است و انسان در برابر آنها مسئول است. انسان بايد مسـئولانه در  
دست بزند و برخي از آنهـا را برگزينـد و برخـي ديگـر را     ها به انتخاب  ميان اين امكان

] ( "طبيعت"خودي يك «طرد كند؛ بنابراين  يا ذات يا ماهيت]Nature   حاضـر و آمـاده (
) [ثابـت و دائمـي و ضـروري] نيسـت؛ بلكـه      Properties( "خواصِ"اي از  يا مجموعه

  ).Ibid» (استعدادي است كه بايد مسئولانه به فعليت درآيد
توانـد   دوم در باب خودي، اين است كه انسان داراي چنان ظرفيتي است كه مينكتة 

). اين نكتة دوم درواقـع نتيجـة   Ibidبه خوديِ اصيل دست يابد يا آن را از دست بدهد (
است. هنگامي كه خودي بـه واسـطة انتخـاب و مسـئوليت      نخست ةضروري همان نكت
دادن آن نيز به خود انسان  يا ازدست شود، پس رسيدن به خوديِ اصيل انسان دريافت مي
  باز خواهد گشت. 

يا به تعبيـر فلاسـفة   _ دهد بحث خوديِ اصيل  تاريخ انديشة معاصر غرب نشان مي
ترين مباحث فلسفي و گاه الهياتيِ قرن بيسـتم اسـت و    از مهم _ وجودگرا، وجود اصيل

ه منظور تبيين پيچيدگي ب كواري مكنماياندَ.  خود را در سطوح فردي و اجتماعي باز مي
وجـود و   زند. دست مي هايي ها و تشبيه نسبت خصوصيت فردي و اجتماعي، به مقايسه
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تعالي در فرد، تقريباً با تاريخ و پيشرفت در اجتماع منطبق است. حصول خوديِ [اصيل] 
هـاي   در فرد با تحقق جامعة اصيل در اجتماع ارتباط دارد. حتي مرگ فرد با آن وضعيت

آميزي كه در آنها يك اجتماع يا حتي تمامي نـوع بشـر بـا امكـانِ پايـان و مـرگ        هفاجع
  ).Ibid, P.68شود، وجه تشابهي دارد ( رو مي خويش روبه

طورمسـتقيم بـا بحـث از     بايد به اين نكته اشاره كرد كه بحث از خـوديِ اصـيل، بـه   
هد آمد، خود را به شرحي كه پس از اين خوا كواري مككه به تعبير  -خوديِ غيراصيل 

و درنهايت با مبحث ايمـان در   -كند هاي وجود انساني آشكار مي در تضادها و آشفتگي
ارتباط است. بنابراين بخش نخست نوشتارِ حاضر به خوديِ غيراصـيل، بخـش دوم بـه    
خوديِ اصيل و بخش سوم به مبحث ايمـان خواهـد پرداخـت. در بخـش چهـارم نيـز       

  شود. د و ملاحظاتي در باب آنها ارائه ميشون مطالب يادشده، بررسي مي

  . خودي غيراصيل1
اين بحث را منوط به فهمي دقيق از وضعيت واقعيِ انسان در زندگي خويش  كواري مك
نگريم، عمومـاً بـا    ها در عالَم مي داند. به باور او، هنگامي كه به وضعيت واقعي انسان مي

شـويم. چنـين    رو مـي  هـا روبـه   انسـان ) وجود Disorder» (آشفتگيِ«خوديِ غيراصيل يا 
شـود. آشـفتگي    هايي، هم در سطح فردي و هم در سطح اجتماعي مشاهده مـي  آشفتگي

شود استعدادهاي وجود انساني تحقق نيابد؛ بلكه انسان از رشـد و نمـو    وجود سبب مي
آشـفتگي وجـود را بـه سـه صـورت،       كـواري  مكباز داشته يا استعداد وي ويران شود. 

  كند: حليل ميتوصيف و ت
) در تضـادهاي  Imbalance» (عـدم تـوازن  «نخست: آشفتگي وجود عبارت است از 

  وجود انساني. 
هايي  كند. در شكل اول آن، آشفتگي عدم توازن، خود را به دو شكل عمده نمايان مي

شـود. ايـن    پردازي مشـاهده مـي   همچون غرور، ستم، استبداد، فردگراييِ افراطي و خيال
» بـودگيِ  واقع«آيد كه افراد انساني، تناهي و محدوديت و  صورتي پديد مي ها در آشفتگي

)Facticity خداگونه و فوق انساني را در وجود انساني را نپذيرند و آرزوي يك وجود (
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عوامـل و   -نيز در نظر دارد  هايدگرگونه كه  آن -بودگي  سر بپرورانند. مراد وي از واقع
شـوند؛   ه همواره هستند و از سوي انسان انتخاب نميعناصري در وجود انساني است ك

هـا   اموري همچون خانواده، اجتماع، نژاد و ژنتيك. در چنين شرايطي اسـت كـه انسـان   
هاي وجود انساني بگريزند و از آنها خلاصـي و رهـايي يابنـد؛     خواهند از محدوديت مي

اره شد، در وجـود آنـان   تر به آنها اش هايي كه پيش شوند و آشفتگي اما عموماً موفق نمي
تـرين نـوع    دهد. دقيقاً بدين سبب است كه مستبدان بزرگ تاريخ، داراي آشـفته  روي مي

  ).Ibid, p.69وجود هستند (
تـوجهي بـه ديگـران،     هايي همچون افراط شـهواني، بـي   اما در شكل دومِ آن، آشفتگي

شـود.   مشـاهده مـي  ها  و نداشتن حس مسئوليت اجتماعي در زندگي واقعيِ انسان نااميدي
هـا از امكـان، تصـميم، مسـئوليت، تعهـد       آيد كه انسان ها در صورتي پديد مي اين آشفتگي

تر از انسان فـرو كاهنـد و بـه شـكل      فردي و عقلانيت رويگردان شوند و خود را به پست
خواهنـد هرگونـه مسـئوليتي را كنـار نهنـد و خـود را بـه         حيوانات عمل كنند. برخي مـي 

  ).Ibid, pp.69 - 70آيد ( هايي پديد مي سان چنين آشفتگي رسانند و بدينحيوانيت صرف ب
ها در شمار اندكي از مردم يافت  دهد كه نوع اول اين آشفتگي توضيح مي كواري مك

  كه نوع دوم، ويژگي تودة مردم است. شود؛ درحالي مي
را دارد كم اين برتري  هاي وجودي انسان، دست ، بيان اين آشفتگيكواري مكبه نظر 

گونه  شود. اين بينيِ نابخردانه مي كه مانع از ناچيز شمردن آنها در زندگي انساني و خوش
سره آشفته باشد؛ ولي اين آشفتگي كمـابيش و بـه طـوري     نيست كه وجود انساني، يك

شود و اين چيزي است كه هم مورد تأكيد تحليلگـرانِ   اساسي در زندگي او مشاهده مي
  ).Ibid, p.70د تأييد كتاب مقدس (انسان است و هم مور

). ايـن اصـطلاح بـه    Fallenness» (سـقوط «دوم: آشفتگي وجود، عبـارت اسـت از   
ها سرچشمه گرفته است؛ ولي شكل وجـوديِ آن   هاي گوناگون، از اديان و اسطوره شيوه

بـرد. از   اين شكل را در الهياتش به كـار مـي   كواري مكشود و  يافت مي هايدگردر آثار 
هاي اصيل وجود انساني اسـت.   بخشيدن به امكان  او سقوط، قصور كامل در تحققنگاه 

  كند:  گونه ترسيم و تبيين مي او سقوط را اين
گريزد تا با انهمـاك خـود    ) ميAnxiety[يا دلشوره] (» آگاهي ترس«انسان از كشف 
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اي آنجـا كـه هـيچ كـس پـرو      -وار  الهويـة تـوده   در جهانِ ابزاري يا در هسـتيِ مجهـول  
دهـد، انسـان از امكـان     خود را گم كند. هنگامي كه اين امـر رخ مـي   -مسئوليت ندارد 

مسئوليتي و امن و  شود و به نوعي هستيِ نااصيل ناشي از بي وجود اصيل خود بيگانه مي
  ). 530ص ،1378كواري،  مككند ( آميز سقوط مي آسايشِ وهم

، حـالتي اساسـي در وجـود    كواري مكو پيرو آن  هايدگرمراد از دلشوره در انديشة 
كنـد و همـواره    خاص انساني است كه تناهي و محدوديت وي بر او آشكار و افشا مـي 

  شود. همراه اوست و گريز از آن، ماية سقوط دانسته مي
) را به ذهـن بيـاورد؛ ولـي ايـن دو     Fall» (هبوط«اصطلاح سقوط، ممكن است واژة 
اي اغلب ديني و گاه اخلاقي  ر دانست. هبوط، واژهاصطلاح را نبايد با يكديگر دقيقاً براب

-Existential» (شناســانه هســتي -وجــودي«كــه ســقوط، اصــطلاحي  حــالي اســت؛ در

ontological است. هبوط، وضعيتي است كه طبق توضيح اديان، عملاً دربارة انسان، به (
فعليـت  توانـد بـه    آمده و رخ داده است؛ ولي سقوط، امكاني است كه هم مـي ت درفعلي

اي  توان بين ايـن دو بـه رابطـه    تواند به فعليت درنيايد. از سوي ديگر مي درآيد و هم مي
پـذير نيسـت. ايـن بـدان      اشاره كرد و آن، اينكه تصور هبوط، بدون تصور سقوط امكان

معناست كه ابتدا بايد بپذيريم اين امكان براي انسان فراهم است كه سقوط كند و سپس 
ايـن   كواري مكهمچون هبوط، در عمل نيز براي او روي داده است.  بپذيريم كه اتفاقي

  كند:  رابطه را چنين بيان مي
كـرده   دينيِ انسانيت هبـوط  -شناسانة سقوط و مفهوم اخلاقي بين مفهومِ صرفاً هستي

ارتباطي وجود دارد؛ تا آنجا كه دومي مدعي اين است كه توصـيفي واقعـي و بالفعـل از    
دارد؛  شناسانة سقوط را پيشاپيش فـرض مـي   ان است، مفهوم هستياوضاع و شرايط انس

دارد كه انسان در وجود خويش، چنان ساخته شده كـه سـقوط بـراي او     يعني فرض مي
  ).Macquarrie, 1955, pp.97 - 98يك امكان است (

). اصـطلاح بيگـانگي   Alienation» (بيگانگي«آشفتگي وجود، عبارت است از  سوم:
بـه كـار رفتـه اسـت. بيگـانگي در       هايـدگر وجوديِ آن، اغلـب از سـوي   نيز در معنايِ 

كـواري،   مـك هاي اصـيلِ وجـود اسـت (    اصطلاح او همانا وضعيت دور ماندن از امكان
شود و سـپس   هاي اصيل وجود، بيگانه مي )؛ بنابراين ابتدا انسان با امكان157ص ،1376
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سقوط قرار دارد. بيگانگي نيـز   كند؛ يعني بيگانگي پيش از در وجود غيراصيل سقوط مي
هاي ناشي از توازن نداشتن در تضـادهاي وجـود انسـاني     از آشفتگي كواري مكبه نظر 
مشـاهده شـد، در دو دسـته مطـرح      تـر  كـه پـيش   هايي چنان آيد. چنين آشفتگي پديد مي

  آورند.   ها هستند كه بيگانگي در درون وجود انساني هر فرد را پديد مي شود و همين مي
، بيگانگي در سه سطح مطرح است: بيگانگي شخص از كواري مكاساس توضيح  رب

خودش، بيگانگي شخص از خودش و اشخاص ديگر و سـرانجام بيگـانگي شـخص از    
تـرين سـطح    خودش، اشخاص ديگر و تمام هستي و كل كائنات. اين سـومين و عميـق  

سرگشـتگي عبـارت   « ) ناميـد. بـه بـاور او،   Lostness» (سرگشتگي«توان  بيگانگي را مي
است از احساسِ دور بودن، نه فقط از هستي واقعيِ خود شخص يا از هسـتي ديگـران؛   

» ي كـه شـخص، هـيچ جايگـاهي در عـالَم نداشـته باشـد       ا گونـه  بلكه از تمام هستي؛ به 
)Macquarrie, 1977, p.71.(  

دهد كه فرد مذهبي، اين سرگشـتگي را بـه معنـاي جـدايي و      توضيح مي كواري مك
كند، از خـدا   كند. انسان گناه مي داند و علت آن را در گناه جستجو مي دوري از خدا مي

اي  شود. البته در اينجا نيز بايد متوجه باشـيم كـه گنـاه، واژه    جدا و دچار سرگشتگي مي
هرحال  شناسانه است؛ اما به هستي -كه سرگشتگي، وصفي وجودي  ديني است؛ درحالي

  اش دارد. فهمي -هاي واقعيِ وجودش و خود سان از حالتهر دو، ريشه در آگاهي ان
گيـرد،   از طرح بحث خوديِ غيراصيل و آشفتگي وجـود مـي   كواري مكاي كه  نتيجه

  جالب توجه است: 
و كساني كه  سارترقدر كه بايد به ما نشان داده شود، مشاهده كرديم كه  كم، آن دست

) از وضـعيتRealistic  » (گرايانـه  اقـع و«انديشند، به مراتـب بـه برداشـتي     همانند او مي
اي كـه معتقدنـد بـا     ) خودشيفتهHumanistsگرايانِ ( تر هستند تا آن انسان انساني نزديك

هاي انسانيت  توان بيماري تر، شرايط اجتماعي بهتر و مانند اينها مي دانش و آموزشِ بيش
  ). Ibid, p.72مند شد ( را درمان كرد و از وجود پربارتري بهره

او عميقاً معتقد است به سبب فراگيري و گسترش پديدة آشفتگي در وجـود انسـانيِ   
اي در درون وضيعت و شرايط كنونيِ انسـاني در دسـت    گونه درمان و چاره امروز، هيچ

). آشـكار اسـت كـه    Ibidنيست كه براي چيرگي بر مشكلات وجوديِ او كافي باشـد ( 
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ار وجود انساني بـه ميـان آيـد، انسـانيت     هنگامي كه سخن از آشفتگيِ عمومي در ساخت
نخواهد توانست در شرايط فعلي، از خود وجود خويش در رفع مشكلاتش بهره گيـرد.  

انديشند، پـذيرفت   و كساني كه همچون او مي ژان پل سارترنتيجه اينكه، يا بايد همانند 
 ـ  A useless passion» (فايـده  يك شـهوت بـي  «كه زندگي انساني،  وچي ) اسـت و بـه پ

انجامد و لذا شكست، ذاتيِ انسان است يا اينكه براي معنا بخشيدن به زندگي انسان،  مي
ايجاد نظم و رفع آشفتگيِ وجوديِ وي بايد حامي و پشـتيباني را در فراسـوي انسـانيت    

) ناميد؛ Grace» (لطف«توان  ، اين حامي را به زبان ديني ميكواري مكبازجست. به باور 
شود و البته ايدة لطف نيز به نوبة خـود و   ي انسانيت، شامل انسان ميلطفي كه از فراسو

  انجامد. طورمستقيم به ايدة خدا مي به
دهد كه ما هرگز نبايد چنين بپنداريم كه جستجو و توسل بـه   توضيح مي كواري مك

لطف الهي، صرفاً ناشي از آگاهي ما به فقدان و آشفتگيِ وجود انساني اسـت؛ بـرعكس   
تر تحقـق [ايجـاب]    بودنِ انسان از هرگونه فقدان (سلب)، اين است كه پيش  شرط آگاه«

) وجـود  Openness» (گشـودگي «را جستجو كند ... جستجوي لطف الهي سـرانجام در  
كنـد،   انسـان را جلـب مـي     انساني يا تعالي روح انساني به سوي جايي كه وجود و روحِ

  ).Ibid, p.73» (ريشه دارد

  . خوديِ اصيل2
، يك خود اصيل، يك ساختار وجوديِ يگانـه، اسـتوار و نسـبتاً    كواري مكتعريف طبق 

شود  ماندگار است؛ ساختاري كه تضادهاي وجود در آن در توازن و تعادل نگه داشته مي
هاي وجـود انسـاني در آن و از طريـق آن بـه مرحلـة تحقـق در        ها و ظرفيِت و استعداد

، مقصـودمان يـك   »خود«گوييم:  دهد كه وقتي مي مي ه او توجه). البتIbid, p.74آيد ( مي
شـود كـه هـر فـرد انسـاني در       گاه حاصـل مـي   فرد تك و تنها نيست. خوديِ اصيل، آن

اي از خودها و در ميان جمع باشد. اساساً به باور فلاسفة وجـودگرا و پيـرو آنهـا     جامعه
رسـد بـه اينكـه در    توان در انزوا تصور كرد؛ چه  ، هستي انسان را هرگز نميكواري مك

  انزوا بتواند به خودي يا وجود اصيل دست يابد.
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به منظور فهم بيشترِ ايدة خوديِ اصيل، به بيان اجماليِ سير تاريخي ايـدة   كواري مك
پردازد تا شايد ارتباطي ميان اين دو مورد بيابد. در يونان قـديم،   نفس در يونان قديم مي

نفس را  افلاطونس، تعارضي وجود داشته است. در باب ايدة نف ارسطوو  افلاطونميان 
كند. نفس پيش از اينكه بـا بـدن متحـد شـود، وجـود       ) معرفي ميSubstance» (جوهر«

رفتنِ بدن نيز وجود خواهد داشت و احتمالاً بـا   داشته است و پس از فروپاشي و ازميان
، نفـس را  ارسـطو يابـد (تناسـخ)؛ ولـي     ميهاي بسياري، يكي پس از ديگري پيوند  بدن

توانـد   كند. نفس، صورت بدن اسـت و تنهـا هنگـامي مـي     ) معرفي ميForm» (صورت«
وجود داشته باشد كه بدن موجود باشد. البته به نظر او احتمالاً عقل، يعني برترين بخشِ 

 بدن -در نظرية او، انسان يك نفس تواند باقي بماند؛ بنابراين نفس، بدون وجود بدن مي
 تني - انرو«يا يك واحد) «Psychosomaticكـه نفـس و    اي گونه دهد؛ به ) را تشكيل مي

  ).Ibidشود ( بدن، لازم و ملزوم يكديگر انگاشته مي
دهد الهيات مسيحي در طول تاريخ زندگي خويش بيشـتر بـه    توضيح مي كواري مك

پيروي از آموزة افلاطوني گرايش داشته است. نفس عموماً به مثابه يك جـوهرِ مسـتقل   
جـاودانگي يـا حتـي     همـاني، پايـداري و   كنندة يگانگي و ايـن  شده كه تضمين صور ميت

هـاي جديـد غـرب     ). ولي ايدة نفسِ جـوهري در فلسـفه  Ibidاست (» خود«ناميرندگي 
  اند.  رد كرده دستخوش نقادي شديد قرار گرفته و گروهي آن را

د كـه نفـس بتوانـد    پـذير  نيز در جايگاه يك متأله وجودگرا، ايـن را نمـي   كواري مك
سان خودي را ثابـت و   كنندة يگانگي، پايداري و جاودانگي خودي باشد و بدين تضمين

تواند مـا را بـه فهـم بيشـتري از خـوديِ       ايستا كند. به باور او، نظرية نفسِ جوهري نمي
  اصيل برساند؛ به دو دليل:

قاً بـه سـبب   چراكه دقي«توان امري مجرد در نظر گرفت؛  نخست اينكه خودي را نمي
تـر   كه پيش گونه جسمانيت است كه ما در يك جهان و با خودهاي ديگر هستيم و همان

 نظر از يك جهان و خودهاي ديگـر موجـود   تواند قطع اي نمي ملاحظه شد، هيچ خودي

گوييم، مقصود  ) سخن ميPerson» (شخص«). هنگامي كه ما از يك Ibid, p.75» (باشد
ر غيرمادي و نامحسوس (نفس) باشد؛ بلكه مقصود ما يـك  تواند صرفاً يك جوه ما نمي

  مند است كه در جهان واقعي حضور دارد.  خود جسماني و بدن
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دوم آنكه وانگهي يكي از دلايلي كـه سـبب شـده برخـي، ايـدة نفـسِ جـوهري را        
) و استدلال بـر مبنـاي آن اسـت. بـر اسـاس ايـن       Thinghood» (شيئيت«بپذيرند، ايدة 
شود،  كند و عوارضي جديد بر آن عارض مي انسان در بستر زمان تغيير مياستدلال، بدن 

بنابراين بدن به چيز ديگري نياز دارد كه داراي ثبات باشد و بدن را همان بدن نگه دارد 
، خـوديِ انسـان اصـلاً    كـواري  مـك و اين چيز ثابت و پايدار، نفس است؛ ولي به نظـر  

» وار شــخص«شــود. خــودي يــا وجــود توانــد يــك چيــز ثابــت و پايــدار تصــور  نمــي
)Personal .داراي پوياييِ پيوسته است ،(  

تواند ارتباطي بـا   ، ايدة نفسِ جوهري نميكواري مكبه اين دو دليل است كه به باور 
ايدة خوديِ اصيل داشته باشد و ما را به فهم بهترِ آن رهنمون شود. به نظر او امروزه در 

كتاب مقدس تا حدودي نشان داده ايدة نفـسِ جـوهري   سنت مسيحي، الهيات مبتني بر 
هـاي ايـن دو    از آمـوزه  نيز چندان سازگاري ندارد. برخـي  انجيلو  توراتهاي  با آموزه
  تني است.  -دهد انسان، يك واحد روان ازجمله مسئلة معاد بدن، نشان مي مقدسكتاب 
فتن ايـن ايـده   ايدة نفسِ جوهري به معنـاي پـذير   دهد رد توضيح مي كواري مكاما 

) Epiphenomenon(يا پديدار فرعي و ثانوي) (» پديدار شبه«نيست كه نفس، صرفاً يك 
رف  هيـوم براي بدن است يا اينكـه بـر پايـة ديـدگاه      ) Concatenation» (تعاقـبِ «، صـ

  هاست. تجربه
توانـد مـا را بـه فهـم      در باب نفس مـي  ارسطوكند كه آيا نظرية  او سپس بررسي مي

اجمال از نگاه او اين باور كه نفس، صورت  ايدة خوديِ اصيل برساند يا نه. به بيشتري از
تواند ارتباطي بـا ايـدة خـوديِ اصـيل داشـته       رود، مي پاي بدن پيش مي بدن است و پابه

شويم كه خوديِ اصيل نيز يك چيز حاضر  به اين ايده نزديك مي باشد؛ زيرا به كمك آن
ست؛ بلكه بايد در روند وجود انضماميِ انسـان (نفـس و   شده ني و آماده و از پيش تعيين

  بودن است. رفتن و در راه   بدن) حاصل شود. خوديِ اصيل، مستلزم پيش
، كـواري  مـك جا دو الگو براي فهم ايدة خودي اصيل ارائه شد؛ ولي بـه بـاور    تا اين

» مانمنـدي ز«توان براي فهم خوديِ اصيل از آن بهره گرفت، ايـدة   بهترين الگويي كه مي
)Temporalityشـود، زمانمنـدي داراي    مطرح مي هايدگرگونه كه در انديشه  ) است. آن

در وجود اصـيل اسـت كـه ابعـاد     «، هايدگرسه بعد است: گذشته، حال و آينده. به باور 



 

 

 

 

  

131  

گرا
جود

ت و
هيا
ر ال

ن د
يما

 و ا
دي

خو
  

يابد و وجود اصيلي كـه خـود حقيقـي اسـت،      ترين نحو، وحدت مي زمانمندي به كامل
)؛ ولي نحوة تحقـق زمانمنـدي در وجـود    102ص ،1376 كواري، مك» (شود حاصل مي

، آنچـه  هايدگردهد كه بر اساس مباني  پاسخ مي كواري مكاصيل به چه صورت است؟ 
براي ساختار و قوام وجود خـاص انسـاني، همـواره بايسـته اسـت، امكـان (گشـودگيِ        

انسـاني، در  بودگي (ميراث آنچه بوده) است و اينكـه موجـود    رويدادهاي آينده) و واقع
 ,Macquarrieو اكنـون باشـد، جـاي دارد (   » حـال حاضـر  «تنش ميان اين دو كه همان 

1977, p.76بودگي و امكان يا ميان گذشته و آينـده تـوازن    ). اگر انسان نتواند ميان واقع
هـا   هاي توازن نداشتن كه در بخش پيش بدان هايي همچون آشفتگي ايجاد كند، آشفتگي
يافتن به خوديِ اصيل يكسره از بين خواهد رفت؛  آيد و امكانِ دست اشاره شد، پديد مي
آيد كـه انسـان فقـط بـه      پردازي، هنگامي پديد مي اي همچون خيال براي نمونه آشفتگي

هــاي گذشــته دوري گزينــد. از ســوي ديگــر،  آينــده چشــم داشــته باشــد و از واقعيــت
هـاي   و واقعيـت  سان در گذشتهدهد كه ان مسئوليتي، هنگامي رخ مي اي مانند بي آشفتگي

) آن دوري گزيند. آن باقي بماند و از گشودگيِ آينده و مخاطرة (ريسك  
گذشته، حال و آينده در آن  راكهاي ديگر است؛ چ اما در خوديِ اصيل، وضع به گونه

رسند. اساساً انسان از اين حيث از يك شيء يا يك گياه يـا يـك حيـوان     به يگانگي مي
تواند گذشـتة   نه فقط از حال حاضرِ خويش آگاه است؛ بلكه همواره ميمتمايز است كه 

). پـس وجـود انسـان،    Ibid, p.76اش بـرود (  خود را به خاطر آورد و به استقبال آينـده 
در ايـن   كواري مكساختاري زماني دارد و اين فصلِ مميز آن از موجودات ديگر است. 

آن، هم منتظـر  «گويد:  بارة ذهنِ آدمي ميكند كه در استناد مي اوگوستينوسباب، به گفتة 
). وجـود  Confessions, XI, xxviii» (آورد است و هم توجه دارد و هم بـه خـاطر مـي   

انسانيِ داراي خوديِ اصيل نيز به همين نحو است. او بايد منتظر آينده باشـد، بـه زمـان    
ل، وجود آشفته، اش را نيز به خاطر آورد. درمقاب حال توجه داشته باشد و همواره گذشته

گانة زمانيِ خـويش، محـروم كـرده و     وجودي است كه خود را از يك يا ديگر ابعاد سه
لحاظ به اشـيا و گياهـان و حيوانـات، نزديـك شـده اسـت. يگـانگي همـة ابعـاد            بدين

ــدي ــا  ،زمانمن ــه فلاســفة وجــودگرا از   لحظــه«) اســت؛ Moment» (لحظــه«دم ي اي ك
اند؛ يعني حال حاضرِ اصيلي كه نه گذشته  آن مطلب نوشتهدربارة  هايدگرتا  يركگارد كي
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اش به هر دو، آنها را در يك  دارد؛ بلكه به واسطة گشودگي و نه آينده را از نظر دور نمي
هـاي   هـا و ظرفيـت   ). تنها در اين صورت، استعدادIbid, p.77» (بخشد وحدت، قوام مي

تـرين   يابـد. زمانمنـدي بـه كامـل     يهايش پايان م پذيرد و آشفتگي وجود انسان تحقق مي
شـده و حاضـر و آمـاده     دهد كه خوديِ اصيل، يك چيـز از پـيش تعيـين    شكل نشان مي

  نيست؛ بلكه بايد در بسترِ سيرِ زمان شكل گيرد. 
به منظور توضيح بيشتر در باب ايدة خوديِ اصيل از دو اصـطلاح يـاري    كواري مك

تر، تعهـد   ) يا به بيان كاملAcceptance(» پذيرش«) و Commitment» (تعهد«جويد:  مي
بودگيِ گذشته. خوديِ اصيل بايد يك امكانِ اصلي را همواره  امكانِ آينده و پذيرش واقع

هاي ديگر زندگي خود را پيرو  پيش روي خود داشته باشد، آن را هدف قرار دهد، امكان
  آن قرار دهد و خلاصه اينكه آن را تعهد كند. 

گويـد.   در اينجا سخني نمي كواري مكامكانِ اصلي بايد چه باشد، در باب اينكه اين 
يقين، او به عنوان يك متأله، ديدگاهي ديني دارد؛ اما شيوة تبيين الهياتيِ او چنان است  به

كـه در   رسـد؛ چنـان   گويد و سپس به زباني ديني مـي  كه ابتدا با زباني غيرديني سخن مي
  ي وجود، به لطف و در پايان به خدا رسيد. بخش پيشين ملاحظه شد كه او از آشفتگ
مشــخص اســت، ايــن اســت كــه  كــواري مــكامــا آنچــه در بــاب تعهــد، بــه نظــر 

انجامــد كــه از يــك امكــانِ فــوري بــه امكــان  نبــود چنــين تعهــدي بــه وجــودي مــي«
رد و شـايد بسـيار دسـتخوش شـرايط اتفـاقي و آرزوهـاي متغيـر باشـد و           بعدي مـي  پـ

ــايين  ــرفاً پ ــه   ص ــرين درج ــد  ت ــدت را دارا باش ــودي و وح ــوي Ibid» (از خ ). از س
اش را  بــودگيِ وجـودش را بپــذيرد، گذشــته  ديگـر، خــوديِ اصـيل بايــد همــواره واقـع   

  هاي زندگي خود نگريزد.  فراموش نكند يا از واقعيت
، ميـان تعهـد و پـذيرش، ارتبـاطي وجـود دارد. تنهـا در       كـواري  مـك طبق توضـيح  

توانـد بـه نوبـة     كه اين پذيرشِ صريح و كلي وجـود داشـته باشـد، تعهـد مـي     صورتي 
گرايانـه تلقـي شـود؛ زيـرا چنـين نيسـت كـه         خود براي انسان، به مثابه يك امـر واقـع  

ــوديِ وحــدت   ــه خ ــد ب ــدي بتوان ــه تعه ــه    هرگون ــالي ك ــدي خي ــد. تعه ــه بينجام يافت
    ــعيت ــذيرش وض ــا پ ــاطي ب ــع«ارتب ــودة واق ــاني نFactical» (ب ــد،  ) انس ــته باش داش

  ).Ibid, p.78كلي ويرانگر باشد و خوديِ انسان را از بين ببرد ( تواند به مي
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 هايـدگر ويـژه   آيد؛ بحثي كه فلاسفة وجودگرا به در اينجا بحث مهم ديگري پيش مي
كسـي   ،اند؛ يعني بحث مرگ. گفته شد انسانِ داراي خوديِ اصيل بدان توجه بسيار كرده

پذيرد؛ اما در زندگي چه چيزي بيشتر از مرگ، واقعي است؟  ميبودگي را  است كه واقع
هنگـامي  «، هايـدگر بنابراين يك خود اصيل بايد همواره مرگ خويش را بپذيرد. به باور 

گريـزد،   شـود، نمـي   اي كه از آگـاهي از مـرگ ناشـي مـي     كه انسان ديگر از ظهور دلهره
، در اين هنگام به شادي و آرامشـي  ماند هنگامي كه او مصممانه در انتظار مرگ باقي مي

اين مطلبي آشكار است؛ ولـي   ).530ص ،1378كواري،  مك» (يابد مي ناپذير دست تزلزل
دهـد و   پذيرد. مرگ، از تناهي وجود انساني خبر مـي  با اين گفته، مبحث مرگ پايان نمي

همـه  از اين حيث، نقشي منفي و سلبي دارد. اين گفته ظاهراً بدين معناست كـه مـرگ،   
كند. نكته اينجاست كه آيا در كنار ايـن نقـش منفـي و سـلبي      اعتبار اعلام مي چيز را بي

  توان نقشي مثبت و ايجابي را براي مرگ در نظر گرفت يا نه.  مي
، مرگ داراي يك جايگاه محوري در فهم وجـود انسـان اسـت و    كواري مكبه نظر 

كند به  ما را وادار مي ،هميد و همين امروجود انسان را بايد در نسبتي كه با مرگ دارد، ف
اينكه در جستجوي نقشي مثبت براي مرگ باشيم. اين نقش مثبت به بهتـرين شـكل در   

نيز آن را پذيرفته است؛ البته با ايـن تفـاوت    كواري مكشرح داده شده و  هايدگرفلسفة 
  گيرد. اي كاملاً ديني از آن مي در پايان بحث، نتيجه كواري مككه 

دهد، سبب پديد آمدن مسئوليت و جديت  ازآنجاكه فرجام وجود آدمي را نشان ميمرگ 
فهمـد كـه بايـد     شود. انسان هنگامي كه به پايانِ كار خود توجه كنـد، مـي   در كار انسان مي

امكانات اصيل وجود خويش را تا حد ممكن پيش از مرگ، تحقق بخشد و مسئوليت آنهـا  
ديت داشته باشد. مرگ همچنين در مـورد افعـال ناپسـند    را بر عهده بگيرد و در اين كار ج

ها و آرزوهايي را  طلبي مايگي و ناچيزيِ بسياري از جاه مرگ، بي «كند:  آدمي حكم صادر مي
). Macquarrie, 1977, p.78» (كنـد  كنند، افشا مـي  ها نيروهايشان را صرف آنها مي كه انسان

انسان بتواند بـه يـاد مـرگ باشـد؛ يعنـي بـه        دهد كه بنابراين خودي اصيل، زماني روي مي
اي است كه در  فراسوي حدود خويش نظر بيفكند؛ پيش از اينكه واقعاً بميرد. اين همان نكته

هايي مانند اينكه  اين پارادوكسي مشهور براي اديان است و در گفته«شود.  اديان نيز ديده مي
  ).Ibid, p.79» (ودش و ... بيان مي "بميرد تا زنده بماند"انسان بايد 
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مـايگيِ بسـياري از    آيد و آن اينكه آيا مرگ، بي در اينجا باز پرسش ديگري پديد مي
مايگي همة آرزوهاي آدمي را؟ اگر مرگ، بيهـودگي   كند يا بي آرزوهاي آدمي را افشا مي

گويـد كـه ايـن     دهـد و بـه مـا مـي     ها و آرزوهاي نابخردانة آدمي را نشان مـي  طلبي جاه
گويد كـه همـة آرزوهـاي آدمـي، چـه       پذيرد، آيا به ما نمي ا با مرگ پايان ميآرزوهاي م

پذيرد؟ پاسخِ مثبت به اين پرسش، بدين معناسـت كـه    خوب و چه بد، با مرگ پايان مي
) نيسـت. در  Nihilismگرايـي (  اي جـز پـوچ   همة آرزوهاي آدمي تحقيـر شـده و چـاره   

شود. نگرش ديني بـه وجـود    سل ميدوباره به نگرش ديني متو كواري مكاينجاست كه 
بخشد؛ مشروط بر آنكه وجودي كه به ما داده شـده اسـت، يعنـي قطـبِ      انساني معنا مي

ايم، يعني قطب امكان  بودة وجود انساني، با وجودي كه به سوي آن فراخوانده شده واقع
اي تصـادفي و اتفـاقي و نـه     وجود آدمي، متناسـب و هماهنـگ باشـد؛ يعنـي نـه گونـه      

تر از هستي،  اي تضاد هميشگي با يكديگر؛ بلكه آنها هر دو بايد در بافتي گسترده  ونهگ به
  ريشه داشته باشند؛ بافتي كـه انسـان در درون آن، وجـود خـاصِ خـويش را داراسـت       

)Ibid, p.80عبارت اسـت  كواري مكترِ هستي، به زبان ديني و در بيان  ). بافت گسترده ،
گـردد كـه    شود و اصيل مي يابد، از پوچي رها مي معنا مي از خدا. پس وجود ما هنگامي

ميراث ناقص هستي متناهي ما را حمايت و تكميل كند؛ در همان هنگـام كـه مـا    «خدا، 
  ).Ibid» (هاي هستي خويش را تحقق بخشيم ها و توانش كوشيم استعداد مي

  . ايمان3
نامـد.   مـي » ايمـان «را  آنچه در سطور پيشين تبيين شد، همان است كه انسان مذهبي، آن

اي وجودي تبيين كند. ايمان فقط يك بـاور دينـي    كوشد ايمان را به گونه مي كواري مك
كند، توجـه و   نيست؛ بلكه افزون بر باور، رهيافتي وجودي است. آنچه ايمان را ديني مي

كنـد، پـذيرش و تعهـدي اسـت كـه       التفات آن به خداست و آنچه ايمان را وجودي مي
كوشد  آورد. انسانِ باايمان، كسي است كه مي ترِ هستي را پديد مي بافت گستردهايمان به 

ايمان  از اين هستيِ برتر (خدا) كمك بگيرد و به وجود خويش معنا بخشد؛ اما انسان بي
تنهايي، وجودش را معنا بخشـد و آن   خواهد به از چنين حمايتي برخوردار نيست. او مي
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شود. دقيقـاً بـه همـين دليـل      رسد و نااميد مي به پوچي ميرا از آشفتگي خارج كند؛ اما 
، كـواري  مـك شـوند. بـه نظـر     است كه فلاسفة الحادي، عموماً فلاسفة يأس خوانده مي

هاي وجـود   تواند از بدبيني رهايي يابد كه با آشفتگي ايمان، تنها در صورتي مي انسانِ بي
هـا   رويكرد صادقانه به آشفتگي رو نشود. روبه سارترانساني، با صداقت كساني همچون 

گـذارد. از   بيني باقي نمـي  و مشكلات وجود انساني، تا حدود زيادي، جايي براي خوش
كامـل باشـد و بـه    رضـايت   سوي ديگر، انسان باايمان نيز نبايد از وضعيت كنوني خود

اصطلاح در آن وضعيت لنگر بيندازد. او بايـد در ايمـانش حركـت كنـد، همـواره آن را      
  د كند و در آن، روي به ترقي و تعالي داشته باشد. تجدي

تواننـد در بـاب فهـم     ايمان، نمي ، نه انسان باايمان و نه انسان بيكواري مكبه عقيدة 
نيز بخشي از تناهيِ  نيافتن يقين ) برسند. اين Certitude» (يقين«سره به  وجود انساني يك

يابـد. انسـان بـه ايـن عـالَم افكنـده       تواند به هر چيزي يقـين   وجود آدمي است. او نمي
ايمـان صـادق اسـت و    نسانِ بابيند. اين امر، هم در مورد ا شود و عالم را از درون مي مي

توانند در بـاب فهـم وجـود انسـاني و      ايمان. اين دو، در صورتي مي هم دربارة انسانِ بي
و همة كائنات را چرايي آن به يقين برسند كه پا از اين عالم بيرون بگذارند و كل هستي 

  مشاهده كنند. 
دهد كه بسياري از فلاسفه براي فهـم مسـئلة وجـود     در ادامه، توضيح مي كواري مك

اند؛ غافل از اينكه معماي وجود ما با عقـل   هاي مابعدالطبيعي را پديد آورده انساني، نظام
نهـا عقـل،   ت شود. عقل در اين موضع، پديدآورندة يقين نيست. نه و استدلال، فهميده نمي

ايمان نيز در اين موضع، پديدآورندة يقـين   -تر اشاره شد كه پيش چنان -بلكه به باور او 
). اما اگـر، نـه   Ibid, p.81» (ايمان ... يقين ندارند نه انسان باايمان و نه انسان بي«نيست: 

ه توانند به حد نهاييِ يقين دسـت يابنـد، پـس چ ـ    ايمان نمي انسان باايمان و نه انسان بي
ايمـاني وجـود دارد؟ آيـا     دليلي براي انتخاب ايمان ديني به جاي پذيرش پـوچي و بـي  

  دهد:  ها، دو پاسخ مي به اين پرسش كواري مكايمان، يك پرشِ در تاريكي نيست؟ 
ــه    ــت اينك ــخِ نخس ــر     «پاس ــاني ب ــود انس ــاختار وج ــود س ــان از خ ــرش ايم نگ
هش فطـريِ مـا از خـودي    خيـزد. آن، يـك تقـنن نيسـت؛ بلكـه از جسـتجو و پـژو        مي

ــر  ــادار ب ــي و وجــودي معن ــزد م ــي Ibid» (خي ــد م ــد: از  ). در اينجــا دو اشــكال پدي آي
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پـذيرد   پذيرنـد؛ انسـان معاصـر نمـي     سويي امروزه بسـياري از مـردم ايـن نظـر را نمـي     
انسـان معاصـر، نيـاز بـه     «كه ايمـان دينـي از نيـاز درونـيِ وجـودش برخاسـته اسـت؛        

) [يـا ايمـان بـه خـدا در     Faith in being( "مـان بـه هسـتي   اي"آنچـه را كـه مـا آن را    
هــا و  ســر گذاشــته و ايمــانش را بيشــتر در مهــارت  ايــم، پشــت  تعبيــر دينــي] ناميــده

). امــروزه ايمــان، ميــانبري بــه ســوي حــل مشــكلات Ibid» (فنــونش قــرار داده اســت
» انيآمـوزش نـژاد انس ـ  «شود. از سـوي ديگـر بـه زعـم بسـياري از افـراد،        قلمداد نمي

)Education of human race  باورهــاي كودكانــه و نابــالغ بــه امــور فــوق طبيعــي ،(
  را در هم شكسته است.

پذيرد. آموزش نـژاد انسـاني، باورهـاي     اين مطلبِ اخير را تا حدودي مي كواري مك
امري كودكانه  روي هيچ ، بهكواري مككودكانه را رد كرده است؛ ولي ايمان ديني به نظر 

گاه كه به عنوان تعهد و پـذيرش يـا    به هستي و به لطف و به خدا، آن را ايماننيست؛ زي
شود، همواره بلوغ و پختگـي   به عنوان تسليمِ موجود انساني در برابر لطف الهي فهميده 

يـا   -سان انسان نبايـد ايمـان بـه هسـتي      )؛ بدينIbid, p.82خاص خويش را داراست (
گراييِ خام تنزل دهد  ) انسانFaith in humanity» (يتايمان به انسان«را به  -همان خدا 

  العين قرار دهد. پيشنهاد كرده، نصب اوگوست كنتگونه كه  و پوزيتيويزمِ صرف را آن
يعني اينكه ايمان ديني از نياز فطري آدمـي   -در مورد اشكال نخست  كواري مكاما 

بـاره   معتقد است درايـن  - كند پديد نيامده و انسان امروزي چنين نيازي را احساس نمي
بر اينكه ايمان ديني، نيازي ذاتي » استدلالي عقلي«توان  توان گفت؛ يعني نمي چيزي نمي

داد، اين است كه وجود انساني را بـه   توان انجام  است يا نه، ارائه كرد. تنها كاري كه مي
شود و با  يگونه كه براي ما شناخته م ) و آنPhenomenological» (پديدارشناختي«نحو 

) كنـيم و از ديگـران بخـواهيم ايـن     Description» (توصـيف «دقتي كه در توان ماست، 
دهد كه  عقيده شوند. او توضيح مي توصيف را ملاحظه كنند تا شايد با ما در اين باب هم

هاي وجود و خوديِ اصيل را تحليل كرديم و نشان داديم كـه   ما وجود انساني، آشفتگي
تواند به وجودش معنا بخشد، از آشفتگي رهايي يابـد و بـه خـودي     نميتنهايي  انسان به

اصيل برسد؛ بلكه بايد به امري در فراسوي انسانيت (خدا) ايمان داشته باشـد. او بـه آن   
  ).Ibid, p.82تواند خود، مختار و مستقل عمل كند. ( امر نياز دارد و نمي



 

 

 

 

  

137  

گرا
جود

ت و
هيا
ر ال

ن د
يما

 و ا
دي

خو
  

تاكنون از اصول جستجو و  كواري به پرسش يادشده، اين است كه ما پاسخ دوم مك
ايم و اين، چيزي در راستاي طرح الهيات فلسفي اسـت؛   پژوهشِ ايمان ديني سخن گفته

يابد. او بيشـتر از   دار، توجه به درونماية ايمان ديني را در درون خويش مي اما انسان دين
 گويـد؛ او معتقـد اسـت امـر     اينكه از پژوهش سخن بگويد، از متعلَّق پژوهش سخن مي

ديگر، حركت از فراسوي بيان   گيرد؛ به قدسي يا خدا خودش ابتكار عمل را به دست مي
گيرد. اين خداست كه خودش را به نحو متكامـل در   انسان به سوي انسانيت صورت مي

كند. اين فقط ما نيستيم كـه ايمـان    ) و ايمان آشكار ميRevelation» (انكشاف«وحي يا 
دهيم؛ بلكه خدا نيـز انسـان را بـه ايـن      ايماني ترجيح مي ديني را به پذيرش پوچي و بي

  ).Ibidدهد ( گيري سوق مي جهت

  كواري هاي مك . ملاحظاتي در باب ديدگاه4
گونه كـه در نوشـتارِ    در تبيين خودي و ايمان، آن كواري مكهاي  به نظر نگارنده، ديدگاه

  حاضر بيان شد، داراي نكات مثبتي بدين شرح است:
بينانـه   كوشد تبييني واقع در الهيات خويش مي كواري مكملاحظه شد،  كه الف) چنان

با  -» ايمان«و » خودي«اش را به نمايش بگذارد و از  از وضعيت انسان در زندگي كنوني
دفـاع كنـد و    -هـاي مسـيحي    هاي آشكار فلسفة وجودي و آمـوزه  گيري از ظرفيت بهره

هـاي   گرايانه و جريـان  تب الحادي و پوچتقريري جديد و روزآمد از آن دو در برابر مكا
گرايانة افراطي و پوزيتيويستي ارائه دهد و از اين حيث، كـار وي بـه عنـوان يـك      انسان

دهندة تلاشي درخـور، كـاربردي و نـاظر بـه      آگاه، نشان مند و زمان متالّه مسيحي دغدغه
  نيازهاي امروز بشري است. 

گرايانـة   هـاي انسـان   گرايانه و جريـان  چ، مكاتب الحادي و پوكواري مكب) به باور 
افراطي و پوزيتيويستي، در تبيين و توضيح وجود انسـاني در دنيـاي معاصـر صـرفاً بـه      

بديلِ ايمان بـه لطـف الهـي و خـدا را ناديـده       انجامند و ظرفيت بي خوديِ غيراصيل مي
 وست كنتاوگو  ژان پل سارترصراحت از افرادي مانند  گيرند. ملاحظه شد كه او به مي

كوشـد از آنهـا    برَد و مـي  گراييِ افراطي و پوزيتيويسم نام مي و از مكاتبي همچون انسان
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خودي و ايمانِ مسيحي كه با يـاري فلسـفة وجـودي،     -به نظر او  -عبور كند. درمقابل 
گويي به مشكلات نوع بشر و  تواند بيشترين نقش را در پاسخ توصيف و تحليل شده، مي

  زندگي انسان معاصر ايفا كند.   معنا بخشيدن به 
سـو بـر    هاي الهياتيِ خويش در تبيين خودي و ايمان را از يك ديدگاه كواري مكج) 

هاي غربِ معاصر بنيان نهـاده كـه از آن    سنت الهيات مسيحي و از سوي ديگر بر فلسفه
ويـژه   هاي وجـوديِ قـرن بيسـتم بـه     و فلسفه اوگوستينوسهاي  توان به انديشه جمله مي

بـرد.   اشاره كرد و خود او نيـز در آثـارش فـراوان از ايـن افـراد نـام مـي        هايدگرفلسفة 
هاي فكري برجسـته و مطـرحِ    وارث سنتاي  گونه  توان به را مي كواري مكاساس  براين

سـان انديشـة وي را تـا حـد      الهيات مسيحي و نيز فلسفة غرب معاصر دانست و بـدين 
  هاي فكريِ انديشمندانِ پيشين دانست. دار و مسبوق به تلاش بسياري ريشه

 كواري مكها و اظهارنظرهاي  گيري رسد دربارة برخي از جهت به نظر مي حال عين در
گونه كه بيانِ آنهـا در نوشـتارِ حاضـر گذشـت، ملاحظـاتي       در تبيين خودي و ايمان، آن

  بدين شرح قابل طرح و تأمل است:
كننـدة   ثابه يك جـوهرِ مجـرد، تضـمين   تواند به م ، نفس نميكواري مكالف) به نظر 

يگانگي، پايداري و جاودانگي خوديِ انسان باشـد و مـا را بـه فهـم بهتـري از خـودي       
توان امري مجـرد، هماننـد نفـس در نظـر      به دو دليل: يكي اينكه خودي را نمي ؛برساند

 مند است؛ ديگر اينكه خوديِ انسـان اصـلاً   گرفت؛ بلكه انسان يك خود جسماني و بدن
تواند به عنوان يك چيز ثابت و پايدار همانند نفس تصور شود؛ بلكه داراي پويـاييِ   نمي

  پيوسته است. در باب اين مطلب بايد به سه نكته توجه داشت:
. بسياري از فلاسفة دورة كلاسيك و قرون وسطاي مسيحي و نيز فلاسفة اسلامي، 1

وشتار حاضـر بيـرون اسـت، بـه     از طريق براهين متعدد عقلي كه طرح آنها از حوصلة ن
نفـس ناطقـة انسـاني پرداختـه، آن را عامـل ثبـات و دوام       » تجـرد «و » جوهريت«اثبات 

 -رسد انكار نتايجِ اين براهين، با طـرحِ يكـي    اند. به نظر مي انسانيت انسان معرفي كرده
ي دو جمله و عبارت كه اصلاً به نقد دقيقِ مفاد ايـن بـراهين نيـز نـاظر نيسـت، از سـو      

فـرض و   پذير نيست؛ مگـر اينكـه پـيش    ، چندان عالمانه و شايد اساساً امكانكواري مك
هاي وجودي  و برخي از فلسفه» نقد عقل محض«در  كانتهاي  مبناي انديشة او را يافته
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عقل «در نقد توان  كانتهاي  معاصر بدانيم. در اين صورت بايد توجه داشت كه ديدگاه
گريـز بـه مسـئلة نفـس،      هاي عقل جرد نفس و ديگر نگاهدر اثبات جوهريت و ت» نظري

گـراي غربـي،    هاي عقـل  خود همواره از موضع فلسفة اسلامي و حتي بسياري از فلسفه
  محل نقد بوده و هست. 

توان امـري مجـرد، هماننـد نفـس در نظـر       كه خودي را نمي كواري مكبيانِ   . اين2
بخـش بـه نظـر     اسـت نيـز رضـايت   منـد   بلكه انسان، يك خود جسماني و بـدن  ؛گرفت
گرا، اساساً به منزلة  رسد؛ چه اثبات ايدة نفسِ جوهري و مجرد از سوي فلاسفة عقل نمي

منديِ خوديِ انسان نيست و لذا بـه زعـم بسـياري از فلاسـفة      نفي جنبة جسماني و بدن
توان هم نفس را يك جوهرِ مجـرد دانسـت و    هاي اسلامي و غربي مي گرا در سنت عقل
را تركيبـي   _ در زندگي دنيوي و حتي به نوعي در زندگي اخروي_ حقيقت انسان هم 

  از نفس و بدن لحاظ كرد.
تواند به عنـوان يـك چيـز     كه خوديِ انسان اصلاً نمي كواري مكبيانِ   . همچنين اين3

ثابت و پايدار، بلكه داراي پوياييِ پيوسته است نيز تعارضي با ايدة نفسِ جوهري و مجـرد  
گـرا، اساسـاً بـه     رد. اثبات ايدة نفسِ جوهري و مجرد از سوي بسياري از فلاسفة عقـل ندا

منزلة ثبات و ايستايي خوديِ انسان و نفي پوياييِ پيوستة آن نيست. اين بدان معناست كـه  
توان نفس را يك جوهرِ مجرد دانست و هم آن را داراي تطور هميشگي و پويـاييِ   هم مي

گونه كه براي نمونـه در حكمـت متعاليـة صـدرالمتألهين، حركـت       پيوسته معرفي كرد؛ آن
  تفصيل نشان داده شده است. جوهريِ نفس و تحول و تطورِ ذاتيِ آن به

وانند ت ايمان، نمي ، نه انسان باايمان و نه انسان بيكواري مكب) اشاره شد كه به نظر 
ن، بخشـي از تنـاهيِ   سره به يقين برسند؛ چـه يقـين نيـافت   در باب فهم وجود انساني يك

تواند در باب فهم وجود انساني به يقين برسد  وجود آدمي است و انسان در صورتي مي
بـاره   كه پا از اين عالَم بيرون بگذارد و كل هستي و همة كائنات را مشاهده كنـد. درايـن  

  دو ملاحظه وجود دارد:
كـري، شـايد   هـا و مبـاني ف   فـرض  به لحاظ پيش كواري مكتر اشاره شد كه  . پيش1

گرايـي و   شناختيِ برگرفته از تجربـه  هاي معرفت تأثير گرايش ي ناخودآگاه، تحتا گونه به
هـاي   انگاري در سنت تفكر غربي قـرار دارد كـه در رويـارويي بـا جريـان       حتي نسبيت
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اش از رسيدن به يقين نـاتوان   گرا، انسان را به لحاظ ساختار ابزارها و قواي معرفتي عقل
طلبي، بخشي از نيازهـاي اساسـيِ فطـريِ انسـان      اين در حالي است كه يقينشمرند.  مي

مانند؛ چه مثلاً در مـورد يقـين، انسـان بـه نحـو       پاسخ نمي است؛ نيازهايي كه عموماً بي
تواند به سـطوحي از يقـينِ    يابد كه همواره مي بديهي و وجداني در خويشتنِ خويش مي

مالي، يقـين گـاه در سـطح تجربـي حاصـل      شناختي دست يابد. در يك نگاه اج معرفت
هاي معتبر دانشِ جديد و گـاه در سـطح عقلـي كـه برتـر از       شود؛ مانند يقين به يافته مي

سطح تجربـي اسـت؛ ماننـد يقـين بـه مسـائل رياضـي و منطقـي و بسـياري از اصـول           
ن، ايمـانيِ انسـا   نظر از باايمـاني و بـي   مابعدالطبيعي. دربارة وجود انساني نيز حتي صرف

  هاي يقيني را به دست دهد. فلسفه توانسته است بسياري از يافته
ناتواني انسان در رسيدن به يقـين را بـه تنـاهي وجـود آدمـي نسـبت        كواري مك. 2
داند. اما بايد توجه داشت كـه همـين    دهد و رفع آن را در گرو بيرون رفتن از دنيا مي مي

ي از مسائل يقيني در علوم نظري، همچون وجود متناهيِ دنيويِ انسان، توانسته به بسيار
و  -كم برخـي   فلسفه و الهيات دست يابد؛ پس چرا بايد بپذيريم كه از فهم يقينيِ دست

كـه متنـاهي و در    مسائلِ وجود انساني در همين دنيا ناتوان باشد؟ انسان بـااين  -نه همة
درون حـدود  توانـد يقـين يابـد كـه مـثلاً در       دنياي محسوس است، به ياري عقـل مـي  

الوجـود و   الوجود اسـت؛ پـس معطـي    خويشتن، توانايي شناخت حقيقت را دارد، ممكن
خالقي دارد، همواره با بيم و اميد دست به گريبان اسـت، در معـرض مـرگ اسـت؛ امـا      

  فطرتاً خواهان بقا و جاودانگي است و ...
وجود انساني  هاي مابعدالطبيعي را از فهم مسئلة ، نظامكواري مكج) ملاحظه شد كه 

عقلـي و  » اسـتدلالِ «ناتوان داند و بر اين باور است كه معماي وجود انسـان بـه وسـيلة    
باره  دقيق آن مبادرت كرد. دراين» توصيف«توان به  شود؛ بلكه تنها مي برهان فهميده نمي

  رسد: بيان سه نكته لازم به نظر مي
و  هوسرلتايج پديدارشناسي . بسنده كردن به توصيف در برابر استدلال عقلي، از ن1

است. پديدارشناسي مدعي توصيف پديدارها بر اسـاس تجربـة مسـتقيم     هايدگرفلسفة 
كوشد انسان يـا دازايـن و اوصـاف     مي» هستي و زمان«نيز در  هايدگرانسان از آنهاست. 

) او را نه با استدلال عقلي و تفكر متـافيزيكي، بلكـه بـا توصـيف و      وجودي (غير مقوليِ
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رسـد مشـكل اصـلي هرگونـه      بـه نظـر مـي    خاص از پديدارشناسي تبيين كنـد. اي  گونه
توصيفي، در اين است كه معياري همگاني براي فهم توصيف دقيق از توصيف غيردقيق 

به همين دليل، ممكن است ديگران با توصيفي كه مـا از پديـدارها ارائـه     ؛دهد ارائه نمي
همواره داراي ويژگـي همگـاني و   » معرفت«ه ك دهيم، موافق باشند يا نباشند؛ درحالي مي

  مبتني بر فهم مشترك است.
تـوان گفـت كـه انسـان، هـم       مي كواري مك. در برابر اين رويكردها و نيز ديدگاه 2
تواند در فهم مسائل وجود انساني از استدلال عقلي بهـره گيـرد و هـم بـه توصـيف       مي

اين ايـن دو از اسـاس بـا يكـديگر     پديداريِ وجود انساني و اوصاف آن بپـردازد؛ بنـابر  
هستند؛ يعني لزوماً يكي نافيِ ديگري نيسـت؛ مگـر در مسـائلي كـه اساسـاً       شدني جمع 

رسد بسياري از حقايق  توان به آنها استدلال كرد يا آنها را توصيف كرد و به نظر مي نمي
  مربوط به وجود آدمي، مصداق چنين مسائلي نيست.

مسائل ديني و اعتقادي، ممكن اسـت بـه رويكـرد     . حذف استدلال عقلي در درك3
گراييِ محض بينجامد؛ آن گونه كه هـم در سـنت كـلام اسـلامي و هـم در سـنت        ايمان

هايي از چنين رويكردي را در طول تـاريخ انديشـه سـراغ     توان نمونه الهيات مسيحي مي
د افراطـي  گراي محض نيست؛ ولي تأكي خود يك ايمان كواري مكديگر،   بيان  گرفت. به

تواند راهگشاي چنين رويكردي باشد و آن را بـه   بر توصيف در برابر استدلال عقلي مي
گرايـي محـض در    يكي از لوازم ناگزير ديدگاه او تبديل كند. برخي از ايرادهـاي ايمـان  

حوزة اعتقادات، عبارت است از: امكان نداشتن عرضة دين بـه افـرادي كـه هنـوز وارد     
دينـي،   منتقـدان بـرون   هاي ، امكان نداشتن دفاع از دين در برابر شبهاند قلمرو ديني نشده

هـا و امكـان    واره امكان نداشتن ارزيابي مفاد و محتواي مـدعاي صـاحبان اديـان و ديـن    
  ها با يكديگر. واره نداشتن مقايسة مفاد و محتواي مدعاي صاحبان اديان و دين
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  گيري نتيجه
مورد ملاحظه قرار گرفت.  كواري مكدر الهيات توصيف و تحليل خوديِ اصيل و ايمان 

روست و چون  مدرن عموماً با خوديِ غيراصيل يا آشفتگي وجود روبه  به باور او، انسان
رفت از اين وضعيت در  اي در درون وضيعت انساني براي برون گونه درمان و چاره هيچ

شـود و انسـان از    دست نيست و انسان بايد به يك پشتيبان در فراسوي انسانيت متوسل
رسد. از اين رهگـذر، يـك خـود اصـيل، يـك       همين نقطه به لطف الهي و ايدة خدا مي

ساختار وجوديِ يگانه و استوار است كه همة تضادهاي وجودي انسان در آن در تعـادل  
مندي است. يـك   نگه داشته شده است. بهترين الگو براي تبيين خوديِ اصيل، ايدة زمان

ترين نحو در آن  مندي (گذشته، حال و آينده) به كامل ت كه ابعاد زمانخود اصيل، آن اس
كنـد. مـرگ بـه     به وحدت رسيده است. او به رابطة مرگ و خودي اصيل نيز توجه مـي 

فهماند كه بايد امكانات اصيل وجود خويش را تحقق بخشد و عمـلاً فرصـت    انسان مي
توانـد   نظر او، ايدة نفسِ جـوهري نمـي   اندكي براي انجام اين مهم در اختيار دارد. اما به

تني يا مجمـوعِ   -ارتباطي با ايدة خوديِ اصيل داشته باشد؛ بلكه انسان، يك واحد روان 
نفس و بدن است و لذا خوديِ اصيلِ انساني را بايـد در چنـين تركيبـي جسـتجو كـرد.      

وجـود   توانـد در بـاب فهـم    اش نمي همچنين به باور او، انسان به جهت تناهيِ وجودي
توان استدلالي عقلي بر خودي و ايمان اقامه كرد. تنها  انساني به يقين برسد و اساساً نمي

داد، توصيف پديداريِ وجود انساني و خوديِ اصـيل اسـت. در    توان انجام  كاري كه مي
مورد خدا نيز شايد انسان نهايتاً از طريق وحي يا انكشاف و ايمان به آن بتواند به فهمي 

  برسد.متكامل 
، در قلمرو موضوعيِ خودي و ايمان، داراي نكـات مثبتـي از   كواري مكهاي  ديدگاه

بينانه از وضعيت انسان مدرن و دفاع از خودي و ايمان  اين دست است: ارائة تبييني واقع
گرايانـة افراطـي و    هـاي انسـان   گرايانه و جريـان  مسيحي در برابر مكاتب الحادي و پوچ

هاي يادشده، و ابتناي تفكـر او بـر    ر لزوم عبور از مكاتب و جريانپوزيتيويستي، تأكيد ب
  هاي فكري برجسته و مطرح در الهيات مسيحي. هاي ديني و سنت آموزه
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تـأثير   ها و مبـانيِ فكـري، تحـت    فرض بايد توجه داشت كه آراي وي، به لحاظ پيش
ديگـر  هـاي وجـودي معاصـر و     در نقادي عقـل نظـري و برخـي از فلسـفه     كانتنتايج 
بـه   ؛گريز در سنت غربي در نفي مابعدالطبيعـه و اسـتدلال عقلانـي اسـت     هاي عقل نگاه

در قلمرو خـودي و ايمـان    كواري مكهاي  همين دليل، مفاد و محتواي برخي از ديدگاه
هاي او دو مورد است: نخست،  ترين نقاط ضعف ديدگاه نمايد. مهم نيز چندان موجه نمي

از هويت نفس انساني و انكار حقايقي همچـون جوهريـت و   تبييني صحيح  نشدن  ارائه
منـديِ خـوديِ انسـان را     تجرد آن، با اين استدلال كه ايدة نفس جوهري و مجـرد، بـدن  

دارد؛ اين در حالي است كه گذشته از اينكه جوهريـت و تجـرد بـه وسـيلة      ملحوظ نمي
 ـ منـد   ا خـود بـدن  برهان اثبات شده است، اساساً ايدة نفس جوهري و مجرد، تعارضي ب

منـديِ خـوديِ انسـان نيسـت. دوم، بـاور بـه        ندارد و به منزلة نفي بعد جسماني و بـدن 
ناتواني انسان در دستيابي به يقين در باب فهم وجود انساني و عبور از استدلالِ عقلي و 

طلبـي،   توان گفت كه يقـين  به توصيف پديداريِ وجود انساني؛ درمقابل مي كردن  بسنده
ز نيازهاي اساسيِ فطريِ انسان است. دربارة وجود انسـاني نيـز فلسـفه و عقـل     بخشي ا

هاي يقيني را به دسـت دهـد. همچنـين گذشـته از اينكـه       توانسته است بسياري از يافته
مشكل اصلي هرگونه توصيفي، در اين است كه معياري عام براي فهم توصيف دقيـق از  

واند در فهم مسـائل وجـود انسـاني، هـم از     ت دهد، انسان مي توصيف غيردقيق ارائه نمي
تـوان بـا    استدلال عقلي بهره گيرد و هم به توصيف پديداري بپردازد و ايـن دو را نمـي  

جمع كرد. همچنين حذف اسـتدلال عقلـي در درك مسـائل دينـي و اعتقـادي،       يكديگر 
خودش گراييِ محض بينجامد كه اين نيز با ايرادات خاص  ممكن است به رويكرد ايمان

  روست. روبه
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